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  دلی احساس هم

  افکار و کارهای نامعقولی که انجام داده بودم، با خی  شد.«»سرانجام فردی از 

 کتاب پایه

 

ن هستیم که هیچ کس مانند ما   معتادان، اغلب احساس بسیار منحصر به فردی دارند. ما مطمی 
انجام  آن  آوردن  دست  به  برای  ما  انجام کارهاتی که  به  مجبور  و  است  نکرده  مصرف   مواد 

 ما را درک نمی  داده
ً
  برای  را   ما   تواند کند، م   ایم، نبوده است. این احساس که هیچ کس واقعا

 سیار از بهبودی دور نگاه دارد. های ب  سال
اتاق وارد  وقنی  م   اما  معتادان گمنام  یا    های  بودن  "بدترین"  احساس  رفته  رفته   شویم، 

کنند، به    دهیم. وقنی اعضاء تجربیات خود را مشارکت م  ترین" بودن را از دست م عقل  "ت  
ن همان مسی  م  دهیم. متوجه م  های آنها گوش م  صحبت  نحرفن که ما طی  شویم دیگران نی 
کنیم    اند. به تدری    ج باور م  اند و باز هم قادر به دستیات  به بهبودی بوده  ایم را طی کرده   کرده

ن قرار دارد.  س ما نی 
   بهبودی در دسیی

فت م پیسرر خود  بهبودی  در  حالی که  است.   در  نامعقول  هنوز  ما  فکر  اوقات   کنیم، گاهی 
شویم دیگران با ما احساس    کنیم، متوجه م اما وقنی دوران سخت خود را با دیگران مشارکت م 

 رویاروتی با مشکلات خود صحبت م  همدلی م
ی

کنند. مهم نیست فکر    کنند و درباره چگونکی
دیگران وقنی  حال،  هر  در  رسد،  نظر  به  مغشوش  چقدر  درباره    ما  صحبت کردن  طریق   از 

پیدا کرده   راه حل  برقرار م  هاتی که  ارتباط  ما  با  امیدوار م  اند  باور    کنند،  رفته  رفته   شویم. 
ی م   توانیم برای ادامه بهبودی خود، از مرحله  کنیم م   م ون بیاییم.   ای که سیر  کنیم، سربلند بی 

یم    هدیه معتادان گمنام این است که یاد م توانیم از طریق مشارکت تجربه،    تنها نیستیم. م گی 
تواناتی و حنی فکر نامعقول خود با سایر اعضاء پاک شویم و پاک بمانیم. با انجام این کار، آماده  

حل راه  از  م  استقبال  م  هاتی  روبرو  آنها  با  ما  مشکلاتی که  برای  دیگران   شویم،    شویم که 
    اند.  پیدا کرده

 

توانم با دیگران احساس همدلی کنم. امروز، وقنی   سپاسگذارم از اینکه م   فقط برای امروز: 
دهم و تجربیات   هایشان گوش م گذارند، به صحبت   آنها تجربیات خود را به مشارکت م

    گذارم.   خود را با آنها در میان م 


